
 

  
  
  
  
  
  

  تناهي و عدم تناهي مكان و زمان از ديدگاه 
  سينا ارسطو و ابن

  حسين كلباسي اشتري

  زاده حسن احمدي

  چكيده
ترين مباحثي است كه طي آن، تاريخ  تناهي زمان و مكان، از مهم بحث از تناهي يا عدم
و هاي مختلف فيلسوفان  زمين و چه در عالم اسلام، با تاريخ ديدگاه فلسفه، چه در مغرب

در ميان فيلسوفان غربي، ارسطو نخسـتين كسـي بـه شـمار     . متكلمان گره خورده است
تناهي مكان و زمان ارائه داده است، تا  رود كه بحثي مفصل و مدون از تناهي و عدممي

كننـده   اي مهم و تعيـين  بحث از امر نامتناهي را مسأله» در آسمان«آنجا كه او در كتاب 
سينا به  ويژه در آثار شيخ الرئيس ابنن بحث در عالم اسلام، بهاي. داند در فهم حقيقت مي

زباني ديگر، اما با همان محتوا و رويكرد ارسطويي، و با ارائة براهيني شبيه بـه بـراهين   
آنچه در اين جستار . ارسطو دربارة تناهي مكان و عدم تناهي زمان، دوباره مطرح گرديد

هـاي ايـن دو    م ملاحظـه و مقايسـة آمـوزه   در پي واكاوي و بررسي تفصـيلي آن هسـتي  
سينا در باب تناهي مكان و عدم تنـاهي زمـان    فيلسوف بزرگ مشائي يعني ارسطو و ابن
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  مقدمه) 1

وپايي و مسلمان مكان و زمـان  تا پيش از انقلاب كپرنيكي كانت در فلسفه، غالب فيلسوفان برجستة ار
ردنـد و هرچنـد   ك عنوان هستومندهايي كه در كنار ساير هستومندهاي اين جهان قرار دارند تلقي ميرا به

دربارة ماهيت هستي اين دو كم و بيش اختلافاتي با يكديگر داشتند، اما در اينكه جزئـي از جهـان خـارج    
، محـض امـا بـا ظهـور نقـد عقـل      . دادنـد  خود راه نميمكان و جزئي ديگر از آن زمان است، ترديدي به 

انـد، چـرا كـه    نقادي كانت، مكـان و زمـان   مشخص شد كه نخستين قربانيان انقلاب كپرنيكي در فلسفة
اي از مفاهيم اساسي تفكر بشـري و انتقـال    مبناي انقلاب كپرنيكي كانت دگر ساختن شأن و جايگاه پاره

ور      . بود ها از قلمرو ابژه به قلمرو سوژهآن لازمة چنين انقلابي نخست آن بود كـه مكـان و زمـان بـه صـ
  .محض شهود بدل شوند

در برابر اين ديدگاه كانت، فيلسوفان اسلامي، به تبع ارسطو، هم مكان و هم زمان را اموري موجود در 
بـر اثبـات   اند دلايلـي   ها سخن گفتهردند و در برابر كساني كه از توهمي بودن آنك جهان خارج تلقي مي

عنـوان اشـياء    طبيعي است كه چنين ديدگاهي، يعني تلقي مكان و زمان به 1.وجود عيني آن اقامه نمودند
كه موضوع بحـث ايـن   (نفسه، موضع فيلسوفان اسلامي را در باب تناهي يا عدم تناهي مكان و زمان  في

  .سازد با ديدگاه كانت كاملاً متفاوت مي) مقاله است
   2انـد  طور كلي رأي ارسـطو دربـارة ماهيـت مكـان و زمـان را پذيرفتـه      مي، كه بهغالب فيلسوفان اسلا
  انـد بـاز هـم بـه تبـع ارسـطو قائـل         اي كه ميـان ماهيـت مكـان و زمـان ديـده     با توجه به تفاوت بنيادي

  تنـاهي زمــان اســتدلال   ، بــدين معنـا كــه در بـاب تنــاهي مكــان و ازليـت و عــدم   انــد بـه تفصــيل شـده  
نظر به اهميت و تأثيرگذاري آراء ارسطو در . پردازد ضوعي كه مقالة كنوني به بررسي آن ميمو -د ان آورده

  تفصـيل آراء ارسـطو در بـاب تنـاهي     اين زمينه بر انديشة فيلسوفان مسلمان، ما در بخـش دوم ابتـدا بـه   
  . كنـيم  تبيـين مـي  ) عنـوان پيشـينة ايـن بحـث در حكمـت اسـلامي      بـه (يا عدم تناهي مكان و زمـان را  

  طلبـد،   تـر از ايـن مقالـه مـي     پرداختن به آراء تمامي فيلسوفان اسلامي در اين باب مجـالي بسـيار وسـيع   
  سـينا،   به همين دليـل مـا در بخـش سـوم عمـدتاً بـه بررسـي آراء يكـي از ايـن فيلسـوفان، يعنـي ابـن            

ميـان متكلمـان و   پردازيم، هرچند نظر بـه اهميـت مناقشـة    دربارة تناهي يا عدم تناهي مكان و زمان مي
تـر وارد   فلاسفه در باب تناهي يا عدم تناهي زمان، در بيان آراء ايشان نيز در اين زمينـه انـدكي مبسـوط   

  .بحث خواهيم شد

  ارسطو) 2

  ، پـس از بيـان اصـول و مبـادي طبيعـت، شـناخت       فيزيـك ارسطو در كتاب اصلي خود دربارة طبيعت، 
  در كتــاب ســوم بــه بحــث دربــارة تغييــر ) Aristotle, Physics: I-III(علمــي آن و پــژوهش در آن 

  پــردازد، و از آنجــايي كــه حركــت از امــوري اســت كــه در كنــار مقــادير و زمــان داراي   و حركــت مــي
  بينـد تـا پـس از بيـان چيسـتي حركـت        است لازم مي) و به تعبير ارسطو داراي پيوستگي(كميت متصل 
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)III, 1-3(3   ــاهي را بررســي ــاي نامتن ــر   مفهــوم و معن ــاهي اولاً عــارض ب ــد، چــه اينكــه عــدم تن   كن
  سـان در تعريـف امـر متصـل و پيوسـته نيـز گفتـه         شـود، و بـه همـين    امور داراي پيوستگي و اتصال مي

  پـس از ايـن مباحـث مربـوط بـه نامتنـاهي، ارسـطو        . انـد نهايـت قابـل تقسـيم    ها تـا بـي  شود كه آن مي
  ان، زمـان، خـلأ كـه يـا واقعـاً شـرايط ضـروري        هاي بعدي را به بحث در باب ماهيت و وجود مك ـ فصل
  همه عمدة آنچـه ارسـطو دربـارة تنـاهي      با اين. دهد اند، اختصاص مي اند و يا اينگونه انگاشته شدهحركت

  يا عدم تناهي مكان و زمان در فيزيك بيان كـرده، همـان مطـالبي اسـت كـه او در مباحـث مربـوط بـه         
و لذا بحث ما نيز در درجة نخست معطوف به همين قسمت از  4عدم تناهي در فصل سوم متذكر آن شده

  .است فيزيك

  نامتناهي؛ طرح مسأله ) 2-1

» اند يا نامتنـاهي مقادير، حركت و زمان از جمله اموري هستند كه به ناگزير يا متناهي«به بيان ارسطو 
)203b30-32 .(ينكه هر چيزي در اين بدين معناست كه اولاً عدم تناهي صفت برخي چيزهاست و دوم ا

گاه نبايد يا متنـاهي   براي نمونه، يك كيفيت يا نقطه هيچ. جهان لازم نيست كه متناهي يا نامتناهي باشد
با توجه به اين توصيفات بر پژوهشگر طبيعت لازم است تا نخست ببيند آيا عدم تنـاهي  . باشد يا نامتناهي

  .وجود دارد يا نه، و اگر هست چگونه چيزي است
ــه ايــن دو مســأله، چنانكــه ســنت اوســت، نخســت آراء اســلاف خــويش را   ارســطو  ــراي پاســخ ب   ب

  و ســپس بــاور بــه وجــود نامتنــاهي يــا چيــزي نامتنــاهي را  ) III, 4(كنــد  در ايــن زمينــه تقريــر مــي
  زعـم وي ايـن   هـا بـه  تـرين آن  كننـده  كـه قـانع  ) 203b15-30(دانـد   مـي   عمدتاً حاصـل پـنج ملاحظـه   

  نماينـد چـرا كـه     رياضي و نيـز قلمـرو فراسـوي آسـمان بـه نظـر نامتنـاهي مـي         است كه عدد و مقادير
  حـال اگـر قلمـرو فراسـوي آسـمان نامتنـاهي اسـت، پـس بـه          . رسـند  هرگز در فكر مـا بـه پايـان نمـي    

  شـمار وجـود داشـته باشـند، زيـرا بـه        بـي  هـاي  رسد كه جسم نيز بايد نامتنـاهي باشـد و جهـان    نظر مي
  . ز خــلأ، جســم موجــود باشــد و در بخشــي ديگــر، جســم موجــود نباشــد چــه ســبب بايــد در بخشــي ا

انديشـيدن دربـارة نامتنـاهي سـاده و     «اي پيچيده روبروييم چـرا كـه    به نظر ارسطو، ما در اينجا با مسأله
» شـود و هـم فـرض نبـودن آن     هايي منجر مي زيرا هم فرض وجود نامتناهي به تناقض: سرراست نيست

)203b30-204a1.(  
  هـا معنـاي مـورد نظـر وي از     كنـد كـه تنهـا يكـي از آن     چهار معني براي نامتنـاهي ذكـر مـي   ارسطو 

 (204a 13-5)» پذيرد گاه تمامي نمي چيزي كه قابل پيمودن است اما اين پيمودن هيچ«: نامتناهي است
  چنــين معنــايي از نامتنــاهي بــه  5.چــه از حيــث افــزايش و چــه از حيــث تقســيم و چــه از هــر دو حيــث

  توانـد وجـود قـائم بـه ذات باشـد، بلكـه بايـد صـفت و          سـازد كـه نامتنـاهي نمـي     ارسطو روشن مينظر 
  ، )مگـر اينكـه منظـور از نامتنـاهي همـان معنـاي سـلبي نخسـت باشـد         (پذير باشد  عرض چيزي قسمت

  بـدين ترتيـب، نامتنـاهي در صـورت     . نيسـت ) كثـرت (پذير است چيزي جز مقدار يا عـدد   و آنچه قسمت
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و عرض، مقدار يا عدد است، و بنابراين نامتنـاهي يـا مقـدار نامتنـاهي خواهـد بـود يـا عـدد          وجود صفت
سـو آيـا    از يـك آيد كه  گونه بحث از نامتناهي به صورت اين مسأله در مي بدين). 204a8-20(نامتناهي 

و از ديگر سـو،   ،وجود دارد يا نه ،مقدار نامتناهي، به تعبير ديگر، جسمي كه به لحاظ امتداد نامتناهي باشد
  ).204a8-16( آيا عددي كه نامتناهي باشد وجود دارد

  انكار نامتناهي؛ بعد و مكان چونان متناهي) 2-2

يعني انتزاعي و مبتنـي  (كوشد نخست با استدلالي ديالكتيكي  مياخير  رسطو براي پاسخ به اين مسألةا
  :ن نيستنشان دهد كه چنين چيزي ممك طور كليبه )فبر مفاهيم و تعاري

ــه »جســم«اگــر مــا  ــيم،  »آنچــه كــه محــدود بــه ســطح اســت «عنــوان را ب   تعريــف كن
  توانــد وجــود  پــس جســم نامتنــاهي، چــه آن جســم معقــول باشــد و چــه محســوس، نمــي

  طــور جــدا از اشــياء محســوس وجــود دارد همچنــين هــيچ عــددي كــه بــه. داشــته باشــد
راي يك عدد است، قابل شمارش اسـت  تواند نامتناهي باشد، زيرا عدد و هر آنچه كه دا نمي

) و طي كـرد (توان آن را پيمود   تواند شمرده شود، و لذا چون مي شمارشي مي و هر چيز قابل
  ).204b4-9( نامتناهي نيست 

سازد، ارسـطو   طور كلي منتفي ميپس از اين استدلال ديالكتيكي كه وجود جسم يا عدد نامتناهي را به
لة تناهي يا عدم تناهي جسـم بـر اسـاس اصـول متناسـب بـا علـم طبيعـي         به تعبير خود به بررسي مسأ

صورت زير بيـان  توان به ها را مي نخستين اين استدلال.  كند هاي چندي را تقرير مي پردازد و استدلال مي
  :كرد

  ) يافته از عناصر بسيط چهارگانـة آب، خـاك، آتـش و هـوا     يعني تركيب(جسم نامتناهي يا مركب است 
  توانـد مركـب باشـد، زيـرا در ايـن صـورت از تعـداد متنـاهي عناصـر           اما جسم نامتناهي نمي. طو يا بسي

  توانـد بسـيط باشـد، چـه آن جسـم را يكـي از عناصـر بـدانيم، و چــه          و نيـز نمـي   6تركيـب يافتـه اسـت   
  انـد، تلقـي    عنـوان چيـزي كـه عناصـر از آن بـه وجـود آمـده       آن را چيزي جدا و مجـزا از عناصـر، و بـه   

  توانـد يكـي از عناصـر باشـد چـرا كـه اشـكالات سـابق بـر فـرض عنصـر             اما جسم نامتناهي نمي. كنيم
  توانـد چيـزي،    همچنـين جسـم نامتنـاهي نمـي    . شـوند  نامتناهي در اينجا نيز مانع از چنـين فرضـي مـي   

  بايسـت   انـد زيـرا چنـين چيـزي مـي      يعني ماده و خميرماية مشتركي، باشد كه عناصر از آن به وجود آمده
  داشــت، چــرا كــه هــر يــك از عناصــر در  صــورت محســوس وجــود مــيدر كنــار عناصــر چهارگانــه بــه
بود  بايد جسمي مشهود و محسوس مي شوند و آنچه چنين وصفي را داراست  تحليل نهايي بدان منحل مي

)204b13-205a7.(  
  حسـوس  استدلال دوم ارسطو كـه بـه نظـر او از بنيـاد، محـال بـودن وجـود يـك جسـم نامتنـاهي م          

   »حركـت طبيعـي  «عناصـر و  ) »حيـز طبيعـي  «يـا  (» مكـان طبيعـي  «كند، مبتني بر نظريـة   را اثبات مي
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  اي كـه بـر    در علـم طبيعـت ارسـطو اسـت، نظريـه     هـا بـه سـوي مكـان طبيعـي خـودش       هر يك از آن
  وفق آن هر يك از عناصـر سـازندة جهـان، جايگـاه و مكـان طبيعـي خـود را دارنـد كـه بـه سـوي آن            

 Aristotle, Οn؛ و نيـــز 205b34-5, 208b12-22: بنگريـــد بـــه(كننـــد  كـــت مـــينيـــز حر

Heavens:276a23-27.(  
سـازد، او   براي نشان دادن تناهي جسم و مكان مطرح مـي  فيزيكها كه ارسطو در  سواي اين استدلال

 ـ تـر و دقيـق   صـورتي جـامع  اين مبحث را با تفصيل بيشتري، و شـايد بـه      مـورد  در آسـمان ر، در كتـاب  ت
در اينجا ارسطو پس از اثبات وجود عنصر پنجم، يعني اثير، كـه بـر خـلاف حركـت      .دده بررسي قرار مي

مستقيمِ رو به بالا و يا رو به پايين ساير عناصر جهان تحت قمر، حركت مستدير حركت طبيعي آن اسـت  
اي متفـاوت بـا     هاي پنجم تا هشتم بـه شـيوه   در فصل) Aristotle, On Heavens: I, 2: بنگريد به(

  . كند ، وجود جسم نامتناهي را رد ميفيزيك

  وجود نامتناهي؛ زمان و حركت چونان نامتناهي) 2-3

  كوشد نشـان دهـد كـه نـه جسـم نامتنـاهي        هايي كه بيان كرديم مي هر چند ارسطو به ياري استدلال
  نامتنــاهي  وجـود دارد و نـه جهـان چونـان يـك كـل      ) بـه تعبيـر ديگـر بعـد يـا كـم متصـل نامتنـاهي        (

  دهـد كـه ايـن امـر بـه معنـاي آن نيسـت كـه اساسـاً          درنگ در فيزيك تذكر مـي  است، اما همچنين بي
  انجامـد و آن اينكـه    وجه وجـود نـدارد، چـرا كـه چنـين فرضـي بـه نتـايج محـالي مـي           نامتناهي به هيچ

  ) اجـزاء نباشـد   نهايـت قابـل قسـمت بـه     يعني كم متصل تـا بـي  (مقدار بايد قابل قسمت به مقادير نباشد 
ــه وجــود جــزء لايتجــزا لازم مــي  ــول ب ــد كــه ارســطو آن و از آن ق ــولي نادرســت مــي  آي   شــمارد  را ق

يابد، و  و عدد تا نامتناهي ادامه )  Aristotle, Physics: VI, 1-2; on Heavens: III,4:بنگريد به(
طو نامتناهي بودن زمان را مورد قبول ويژه اينكه زمان متناهي و داراي آغاز و پايان باشد، در حاليكه ارس به

  ).251b13-19(داند  همة انديشمندان قبل از خود، به استثناي افلاطون، مي
  ، يافتن تبيينـي بـراي مسـألة نامتنـاهي اسـت      فيزيككوشش بعدي ارسطو در فصل ششم كتاب سوم 

  . چيـزي كنـد   و اذعـان بـه وجـود چنـين    نامتنـاهي باشـد و از ديگـر س ـ    چيزيسو منكر وجود كه از يك 
  وجـود داشـتن   ) 1: پاسخ ارسـطو بـدين ديلمـا، مبتنـي بـر تمـايز ميـان دو معنـاي وجـود داشـتن اسـت           

ــاي بالفعــل وجــود داشــتن، و   ــه معن ــن   ) 2ب ــالقوه وجــود داشــتن، كــه اي ــاي ب ــه معن   وجــود داشــتن ب
  رد در مرمــر بــالقوه وجــود دا  گــوييم مجســمه يــك معنــا در آنجــا كــه مــثلاً مــي: خــود بــه دو معناســت

  گونـه بـالقوه وجـود     توانـد مرمـر را بـه صـورت مجسـمة بالفعـل درآورد و بـدين        چرا كه پيكرتـراش مـي  
دو ديگر، وجود داشتن بـالقوه در مـورد چيـزي گفتـه     . داشتن مجسمه در مرمر را به فعليت نهايي برساند

گاه به  ر به فعليت هيچعبوفرايند شود كه پياپي و پيوسته در حال عبور به فعليت است، بدون آنكه اين  مي
  . پايان برسد
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  عنـوان صـفت محصـل و محقـق يـك      به باور ارسطو، بـا در نظـر داشـتن ايـن تمـايز، نامتنـاهي بـه       
  امـا نامتنـاهي بـه معنـاي فراينـدي كـه پيوسـته بـه سـوي          . شيء كه بالفعل وجود دارد، موجـود نيسـت  

حال چه بدين نحو كه اجزاء نامتناهي پيوسته  رسد، وجود دارد رود اما هرگز به فعليت نهايي نمي فعليت مي
ماننـد تقسـيمِ پيـاپي يـك     (، و يا اينكه اجزا باقي بمانند )يعني زمان(از پي هم به وجود آيند و نابود شوند 

  را نـه  ) يعنـي نامتنـاهي بـالقوه   (با نظر به اين توضيحات، ارسطو نامتناهي ). مقدار به مقادير خرد و خردتر
آن چيزي كـه همـواره   «بلكه به » چيزي نيست] يعني بيرون از آن[كه فراسوي آن  آن چيزي«عنوان به

كنـد   تعريـف مـي  » )آنچه كه همواره جزء ديگري دارد(وجود دارد ] يعني بيرون از آن[چيزي فراسوي آن 
)206b33-35  207وa7-15 .( 

تـوان گفـت كـه     مـي . به نظر ارسطو، زمان از جمله اموري است كه بدين معناي اخير نامتنـاهي اسـت  
يكي از طريـق ماهيـت خـود زمـان     . آورد ارسطو در فيزيك به دو طريق بر عدم تناهي زمان استدلال مي

)251b19-25222:؛ نيز بنگريد بهa28-b7(    آغـازي   ، و ديگري از طريق اسـتدلالي كـه اولاً متوجـه بـي
اسـتدلال دوم  ). 251a8-b9(رفت توان آن را دليلي بر عدم تناهي زمان گ حركت است و ثانياً و بالتبع مي

كـل شـيء   «صورت يك استدلال اساسي فيلسوفان مسلمان در باب حركت و قاعـدة  ارسطو، كه بعدها به
آيد، بر اصول و مباني انديشة او در باب طبيعت و حركت استوار اسـت   در مي» حادث مسبوق بماده و مده

  ).I, 7; III, 1: ويژه بنگريد به به(
يـابي   دهند كه حركت و زمان، و هر آنچه مسـتلزم يـك فراينـد فعليـت     و نشان ميهاي ارسط استدلال

امـوري نامتنـاهي هسـتند و اگرچـه     ) از آن جمله تقسيم يك مقدار و افزودن بر يك عـدد (پايان باشد  بي
سخن گفت، اما قدر مشـترك همـة   » انواع نامتناهي«ها به تفاوت و تمايز قائل شد و از توان ميان آن مي
  .هاستا نحوة وجود بالقوه نامتناهي در ضمن آنهآن

  سينا  ابن) 3

  ميراث علم طبيعي ارسطو چند قـرن بعـد بـه دسـت فيلسـوفان اسـلامي رسـيد و غالـب آنـان كـم و           
  بيش در مورد بيشتر مسائل مربوط بدين علم، بـه تكـرار همـان آراء ارسـطو، هرچنـد گـاه بـا تفصـيل و         

  ألة نامتنـاهي نيـز از ايـن حـال خـارج نيسـت و آنچـه فيلسـوفان         مس ـ. تشقيق شـقوق بيشـتر، پرداختنـد   
  طـور كلـي در بـاب معنـا و مفهـوم نامتنـاهي و نحـوة وجـود آن، و نيـز در بـاب تنـاهي يـا             اسلامي بـه 

  انـد، همـان آراء ارسـطو اسـت، هرچنـد در اينجـا آراء فيلسـوفان اسـلامي          عدم تناهي مكان و زمان گفته
  هـاي متكلمـان و اخـتلاف نظرشـان بـا ارسـطو،        تراشـي  سـبب اشـكال   طور خـاص دربـارة زمـان بـه    به

  هـاي بيشـتري    تـوان از نـوآوري   اي كـه در ايـن زمينـه مـي     گونـه گستره و عمقي متفاوت يافته است، به
  شـود   به هر روي، تشـابه كلـي آراء غالـب فيلسـوفان اسـلامي بـا ارسـطو مـانع از آن نمـي         . سخن گفت

  اين فيلسوفان بررسي نكنيم، هرچند بنا بـه مجـال مختصـر ايـن مقالـه مـا        كه ما مسألة نامتناهي را نزد
  كـه بحـث    -سـازيم و تنهـا در مـورد زمـان      سـينا محـدود مـي    ناگزير بررسي خود را تنها بـه آراء ابـن  به



  75  سينا تناهي و عدم تناهي مكان و زمان از ديدگاه ارسطو و ابن  
(Aristotle and Avicenna on the Finity and Infinity of Space and Time: A 

Comparative Study) 

  

  دربـارة آن بـه جهـت پيونــدي كـه بـا برخــي مسـائل مابعـدالطبيعي و حتــي الهيـاتي بـالمعني الاخــص          
به برخي آراء ديگران نيز اشاره خـواهيم   -است  برخوردار شدهتري  و دامنة وسيعتر  ونيافته از اهميتي فز

  .كرد

  نامتناهي؛ طرح مسأله) 3-1

  طــور هــا، آن هــم بــهســينا بــه ماننــد ارســطو نامتنــاهي را وصــف اجســام طبيعــي و احــوال آن  ابــن
ــات متصــل و منفصــل   ــر او (خــاص وصــف كمي ــه تعبي  ــ«ب ــداد ص ــات صــاحب وضــع، و اع   احب كمي

ــا وضــع  ــع ي ــن(» ترتيــب در طب   انگــارد و آنگــاه مســألة مطــرح  مــي) 209ســينا، الســماع الطبيعــي،  اب
  شـود   دانـد كـه آيـا در مقـادير و اعـداد چيـزي يافـت مـي         در مبحث نامتناهي را نيز عبـارت از ايـن مـي   

  تنـاهي و  بينـد معنـاي نام   امـا بـراي مواجهـه بـا ايـن مسـأله نخسـت لازم مـي        . كه نامتناهي باشد يا نه
همان، مقالة سوم، فصـل  : بنگريد به(دلايل قول به وجود چنين وصفي براي برخي كميات را روشن سازد 

  ).هفتم
  . نهـد  نخسـت ميـان اطـلاق حقيقـي و مجـازي آن فـرق مـي       ) مالانهايه له(شيخ در تعريف نامتناهي 

  اهي بـر وجـه   نامتن ـ. سـلب مطلـق و سـلب عـدولي    : اطلاق حقيقـي نامتنـاهي خـود بـر دو قسـم اسـت      
  نامتنـاهي بـر وجـه سـلب     . شود كه اساساً كميت ندارد، ماننـد نقطـه   سلب مطلق در مورد شيئي گفته مي

  بـردار باشـد امـا نهـايتي      شود كه شأن طبيعت و ماهيتش آن اسـت كـه نهايـت    عدولي بر شيئي گفته مي
  تـوان   فـرض مـي  امـا بـه   حال نامتناهي بدين معنا يا ايـن اسـت كـه نهايـت بالفعـل نـدارد      . نداشته باشد

  بــراي او نهــايتي تصــور كــرد، همچــون خــط محــيط دايــره كــه بــه جهــت پيوســتگي و اتصــال، هــيچ 
  اي بــر روي آن بالفعــل وجــود نــدارد تــا ابتــدا و انتهــاي آن شــمرده شــود، و يــا ايــن اســت كــه   نقطــه

 ـ   بردار است اما آن عين بـه  هرچند طبيعت و ماهيت شيء نهايت   دين معنـا كـه   خصـوص نهايـت نـدارد، ب
  » اي مانـد كـه بـر نداشـته     هرچه از آن برگيري و برداري به هر اندازه كـه باشـد، بـاز چيـزي از آن مـي     «

  امــا . ســينا در بحــث از نامتنــاهي مــد نظــر اســتو همــين معنــا از نامتنــاهي اســت كــه بــه نظــر ابــن
  هــاي امــري شــود كــه امكــان نيــل بــه حــد و انت نامتنــاهي بــه معنــاي مجــازي در آنجــا اطــلاق مــي 

ممكن نباشد، همچون راه ميان زمين و آسمان كه هرچند متنـاهي اسـت امـا طـي آن غيـرممكن اسـت       
  ).209-10همان، (

ــاهي را در آن مــي   ــد ارســطو ضــرورت طــرح مســألة نامتن ــه مانن ــد كــه امــوري در  ابــن ســينا ب   دان
  ري بشــمارند، انــد تــا جمــاعتي وجــود نامتنــاهي را ضــرو طبيعــت وجــود دارنــد كــه ظــاهراً ســبب شــده

  تـوان پيوسـته تقسـيم     تـوان دو برابـر نمـود، يـا مقـدار را مـي       نهايـت مـي   از جمله اينكه اعداد را تـا بـي  
توان براي آن نهايتي در گذشته يا آينده قائـل شـد    رسد كه نمي كرد، نيز اينكه زمان از اموري به نظر مي

  ).211همان، (
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  هيانكار نامتناهي؛ بعد و مكان چونان متنا) 3-2

كوشد نشان دهد كه وجود  ، درست به مانند ارسطو، نخست ميوجود نامتناهي شيخ در مواجهه با مسألة
نحو بالفعل امري محـال اسـت و بـراي نشـان     جسم يا مقدار نامتناهي و نيز عدد داراي ترتب نامتناهي به

  .شود دادن اين امر، به چند برهان متوسل مي
ــي، كـ ـ    ــماع طبيع ــيخ در س ــت ش ــان نخس ــتبره ــي     ه دس ــدي م ــه كن ــابقة آن ب ــم س ــد  ك   رس

شيخ اين برهان را چنين تقرير . ، معروف به برهان تطبيق است)115-6؛ 20-3 كندي، الرسائل الفلسفيه،(
  :كند مي

  هر مقـدار نامتنـاهي و هـر معـدود نامتنـاهي كـه طبعـاً صـاحب ترتيـب باشـد يـا بالفعـل             
ــت      ــك جه ــا در ي ــت ي ــاهي اس ــات نامتن ــة جه ــر د . در هم ــس اگ ــات  پ ــة جه   ر هم

  تـوانيم در آن حـدي را فـرض كنـيم ماننـد نقطـه در خـط يـا خطـي           نامتناهي باشـد مـي  
  در سطح يـا سـطحي در جسـم يـا واحـدي در مجمـوع عـدد، و آن را حـد قـرار دهـيم و           

اي جزء حال فرض كنيم از چنين نامتناهي. گوييم از جهت حد بودنش در باب آن سخن مي
  را  آ جنامتنــاهي اســت  ب، كــه از جهــت آ باز خــط  داريــم، مــثلاً محــدودي را برمــي

   ج بة  پس امر از دو حال بيرون نيست، يا ايـن اسـت كـه هـر گـاه بـه انـداز       . داريم برمي
  هــا در نظــر گيــريم، تطبيــق كنــيم يــا محــاذي او نمــاييم يــا مناســبتي بــين آن آ ببــر 

  . تـر اسـت   كوتـاه  آ باز  آ جنامتنـاهي خواهـد بـود يـا بـه انـدازة        آ ب هم ماننـد  ج ب
ــابق  ــر آ ب مط ــه، و   ج باگ ــي غيرالنهاي ــد ال ــي از ج بباش   ، در آن صــورت آ ب جزئ

  تـر باشـد    كوتـاه  آ باز  ج بو اگـر  . شـوند و ايـن خلـف اسـت     كل و جـزء مسـاوي مـي   
   آ بشـــود و  متنـــاهي مـــي ج بدر جهـــت ب و از آن كمتـــر باشـــد در آن صـــورت 

ــدازة   ــه ان ــر    آ جب ــت ب ــاهي اس ــه متن ــ ج بك ــس. ي داردبيش ــاهي   آ ب پ ــم متن   ه
ــي ــود  م ــه  [ش ــه اينك ــاه   «چ ــاهي، متن ــاهي بالمتن ــي المتن ــد عل ــه  ] »الزائ ــال آنك   و ح

ــوديم   پــس در اينجــا روشــن شــد كــه وجــود نامتنــاهي  . آن را نامتنــاهي فــرض كــرده ب
 فن سماع طبيعي،سينا،  ابن: ؛ و نيز212همان، (بالفعل در مقادير و اعداد مترتبه محال است 

269.(  

  هــاي ارســطو  ل يخ در برهــان دوم بــر عــدم وجــود جســم نامتنــاهي، كــه بيشــتر مشــابه اســتدلا شــ
  كوشــد تــا از طريــق غيــرممكن بــودن حركــت يــك جســم   اســت، مــي در آســماندر كتــاب نخســت 

ــد   ــات كن ــين جســمي را اثب ــود چن ــدم وج ــاهي، ع ــه صــورت   . نامتن ــا ب ــيخ در اينج ــان را ش ــن بره   اي
لذا سعي ما اين است كه مضمون آن را در روايتي آراسته و مـنظم بيـان   كند،  پراكنده و مغشوش بيان مي

  :كنيم
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يعني حركت مستدير كه حركـت  (تبدل مكاني و تبدل غير مكاني : حركت بر دو وجه قابل تصور است 
تواند حركت مكاني داشته باشد و نه حركت مستدير  اما جسم نامتناهي نه مي). در وضع است نه در مكان

  :چرا كه
  تواند حركت مكاني داشته باشد بنا به دلايل زير جسم نامتناهي نمي) لفا

اگر از جميع جهـات نامتنـاهي   . جسم نامتناهي يا از جميع جهات نامتناهي است و يا از برخي جهات) 1
باشد در آن صورت مكاني از آن خالي نخواهد بود تا حركت در مكان براي او ممكن باشد و اگر اين جسم 

توان مكاني را تصور نمود كه از آن خالي  ت نامتناهي باشد، و از جهت ديگر نامتناهي نباشد، مياز يك جه
شود يا ايـن اسـت كـه از     حال اين جسم نامتناهي كه با حركت مكاني بدان مكان خالي منتقل مي. است

ن مكان مقابل اگر آ. شود شود و يا خالي نمي جهت و مكان مقابلي كه از آن جهت نامتناهي بود خالي مي
از آن خالي نشود، در واقع اين جسم نامتناهي منتقل نشده است، بلكه رشد و نمو كرده اسـت و حجمـش   
زياد شده است، و اگر آن مكان مقابل از آن خالي شود، در اين صورت از جهتي كه نامتناهي بود متنـاهي  

  . شود مي
  و حركــت قســري، امــا جســم نامتنــاهي  7حركــت مكــاني بــر دو قســم اســت، حركــت طبيعــي) 2  

  توانــد حركــت طبيعــي داشــته باشــد و نــه حركــت قســري، آن هــم بــدين دليــل كــه حركــت   نــه مــي
ــه ســوي مكــان طبيعــي اســت و مكــان حــد اســت و هــر حــدي محــدود اســت،       طبيعــي، حركــت ب

  امـا حركـت قسـري هـم     . توانـد بـه محـدود منتقـل شـود و بـدان برسـد        و چيزي كـه حـد نـدارد نمـي    
ــذا آنجــا كــه حركــت طبيعــي ممكــن نباشــد،    ح ــر خــلاف و ضــد حركــت طبيعــي و ل   ركتــي اســت ب

السـماع  ابن سـينا،  (آيد  حركت قسري نيز قابل تصور نيست، سواي آنكه اساساً بر نامتناهي قسر وارد نمي
  ).212-13، الطبيعي
  ير توانـد حركـت مسـتدير داشـته باشـد، چـرا كـه حركـت مسـتد          جسم نامتنـاهي همچنـين نمـي   ) ب

  بــر فــرض وجــود جســم نامتنــاهي بنــا بــه برهــان مســامته، برهــاني كــه شــيخ پيشــتر در مقــام ابطــال 
ــرده    ــر ك ــاهي ذك ــلأ نامتن ــود خ ــه وج ــول ب ــان، (ق ــز127هم ــن: ؛ و ني ــينا،  اب ــي س ــماع طبيع ــن س   ف

  ايـــن برهـــان، بـــه نظـــر نگارنـــدگان اســـتدلالي جـــدلي اســـت و ارزش . محـــال اســـت) 3-162: 
ــي ــداني نم ــراي  چن ــوان ب ــاني    ت ــان را بره ــز آن بره ــوارق ني ــه صــاحب ش ــا اينك ــد، كم ــل ش   آن قائ

نظـر   به همـين دليـل از ذكـر آن صـرف    ). 1395: شرح منظومهشيرازي، : بنگريد به(ضعيف دانسته است 
  . كنيم مي

  شيخ پس از ذكر اين برهان، به برهاني ديگـر در اثبـات اينكـه جسـم متحـرك بـه حركـت مسـتدير         
  كنـد، و ظـاهراً منظـور او از آن برهـان، دليلـي اسـت كـه ارسـطو در          اره مـي بالضروره متناهي است اش ـ

ــمان ــه داده اســت) 217b26-272a7( در آس ــي  . ارائ ــر م ــين تقري ــان را چن ــن بره ــيخ اي ــه  ش ــد ك   كن
  اگر جسم متحـرك بـه حركـت مسـتدير نامتنـاهي باشـد، در آن صـورت فاصـلة ميـان شـعاع متحـرك            

  شـود يـا    سـاكني كـه خـط متحـرك مفـروض از آن دور مـي       مفروضي كه از مركز خارج شـده و شـعاع  
  كنـد نامتنـاهي خواهـد بـود و لازمـة ايـن امـر آن اسـت كـه ايـن فاصـله در             به سوي آن حركـت مـي  
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و اين محال است ) زند روز يك دور كامل مي چرا كه كرة آسمان در يك شبانه(زمان متناهي پيموده شود 
  ).214، السماع الطبيعيابن سينا، (

ــن اســتدلال آن اســت كــه اساســاً واجــب نمــي  اشــكا ــر اي ــن   ل شــيخ ب ــان اي ــد كــه فاصــلة مي   آي
  . هاسـت  دو خط ناچار نامتناهي باشد چرا كـه ايـن فاصـله محصـور بـين دو خـط حاصـر و در احاطـة آن        

ــاد مــي  ــين از اينكــه فاصــله همــواره زي ــد كــه فاصــله شــود لازم نمــي همچن ــاهي حاصــل  آي   اي نامتن
  جــا وضــع مشــابه سلســلة اعــداد اســت كــه در آن هــر عــددي كــه بالفعــل    شــود، چــه اينكــه در اين

  كننــد و بــر  تحقــق پيــدا كنــد متنــاهي اســت هرچنــد كــه اعــداد الــي غيرالنهايــه قبــول زيــادي مــي  
  اي بـر متنـاهي   تـوان همـواره عـددي ديگـر را افـزود امـا چـون در هـر مـورد متنـاهي           هر عـددي مـي  

  نامتنـاهي نيسـت،   » كـل زيـاده فهـي بمتنـاه علـي متنـاه      «افزوده شده، حاصل امر بنا بـه اصـلي كلـي    
  ).214-5همان، : بنگريد به(

  اي تقريــر كنــد كــه بــه  كوشــد ايــن برهــان را بــه شــيوه  شــيخ پــس از بيــان ايــن اشــكالات، مــي 
  ايـن برهـان كـه    . انـد  گفتة او خـاص خـودش اسـت و ديگـران از پـس بيـان چنـين تقريـري برنيامـده         

  تــرين بــراهين بــر تنــاهي ابعــاد بــه شــمار  رفتــه اســت، از جملــه معــروفنــام گ) نردبــان(برهــان ســلم 
  رود و شــيخ عــلاوه بــر اينجــا، در طبيعيــات اشــارات نيــز در بيــان تنــاهي جســم تنهــا بــه نقــل آن  مــي

ــي ــنده م ــانع    بس ــدعا ق ــن م ــات اي ــراي اثب ــايي ب ــه تنه ــد و آن را ب ــي كن ــده م ــد  كنن ــينا،(دان ــن س   اب
تقرير شيخ از اين برهان در سماع طبيعي به صورت زيـر  ). ، فصل يازدهم، نمط اولالاشارات و التنبيهات 

  : است
  نهايـت   اي را تشـكيل دهنـد و آن دو خـط را بـي     كنـيم چنانكـه زاويـه    از يك نقطه دو خط رسـم مـي  

  حـال بـر روي   . رود در ايـن حالـت فاصـلة بـين آن دو دائمـاً رو بـه فزونـي مـي        . كنـيم  ممتد فرض مـي 
  گيــريم و آن دو نقطــه را بــه يكــديگر وصــل  تاي هــم دو نقطــه را فــرض مــيايــن دو خــط و در راســ

   4و وتـر   3و وتـر   2، و سـپس وتـر   )1وتـر  (اي كـه وتـر يـك مثلـث بـه حسـاب آيـد         گونـه كنيم به مي
  يابنـد، طبيعـي اسـت     نهايـت امتـداد مـي    از آنجايي كه دو خط مـذكور مـا تـا بـي    . كنيم را رسم مي.... و 

اي انتخاب كنيم كـه   گونهحال اگر اين وترها را به. ها نيز بر وتر ديگري اضافه داردكه هر يك از اين وتر
  افزونـي داشـته باشـد، بايـد سـرانجام      ) و نه تنـاقص (صورت تساوي و يا تزايد هر وتر بر وتر قبل خود به

   امـا لازمـة وجـود   . نهايـت اسـت   هـاي بـي   برسيم كه بالفعـل مشـتمل بـر ايـن افزونـي      اي به وتر نهايي
  ترديـد محـال    نهايت بالفعل محصور ميان حاصـرين اسـت كـه قـولي اسـت بـي       چنين وتري قول به بي

  ).215، السماع الطبيعيابن سينا، (
رود، با اين اشكال آشكار روبروست كه  ترين براهين بر تناهي ابعاد به شمار مي اين برهان كه از محكم

مشخص كردن دو نقطه بـر روي دو خـط مـذكور و در     منزلةترين وتر، به عنوان نهاييفرض هر وتري به
توان از يك سو وتـري را ترسـيم كـرد و از سـوي ديگـر آن را       هاست و لذا نمينتيجه متناهي ساختن آن

  .نامتناهي تصور نمود
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آورد،  اي از اجسام متنـاهي مـي  پس از اين برهان، شيخ استدلالي براي رد قول به وجود تعداد نامتناهي
  ).217همان، (ه نهايتاً دال بر تناهي مكان كل عالم است استدلالي ك

  وجود نامتناهي؛ زمان و حركت چونان نامتناهي) 3-3

  هرچند آنگونـه كـه بيـان شـد بعـد نامتنـاهي، بـه تعبيـر ديگـر نامتنـاهي بالفعـل در نظـر ابـن سـينا               
  اي ديگـر   گونـه ا بـه همـه او، بـه تبـع ارسـطو، وجـود نامتنـاهي ر       تواند وجـود داشـته باشـد، بـا ايـن      نمي
  بـه همـين دليـل شـيخ پـس از      . دانـد  پـذيرد و حتـي انكـار آن را بـر خـلاف برهـان، و محـال مـي         مي

  در پـي تبيـين آن معنـايي     سـماع طبيعـي  درنـگ در فصـل نهـم از مقالـة سـوم       اثبات تناهي ابعـاد، بـي  
  را بـا آنچـه لايتنـاهي    تمايزهـاي آن    كوشـد  آيد كه بـه عرصـة وجـود راه يافتـه و مـي      از لايتناهي برمي

  شـود كـه متصـف بـه عـدم تنـاهي اسـت         نامتناهي گاه بـه چيـزي اطـلاق مـي    . بالفعل است نشان دهد
  ايـن طبيعـت نامتنـاهي خـود گـاه      . و گاه بـه معنـاي خـود حقيقـت آن اسـت، يعنـي طبيعـت نامتنـاهي        

  مانـد   ي مـي شـود كـه هرچـه از آن برگيـري بـاز چيـزي در خـارج بـاق         بدين معنـا نامتنـاهي گفتـه مـي    
  رسـد كـه در آن    بدون اينكه مكـرر شـود، و گـاه بـه معنـاي آن اسـت كـه آن طبيعـت بـه حـدي نمـي           

  . رسـد و بـه اصـطلاح لايقـف اسـت      حد متوقف شود، يعني به نهايتي كـه محـل توقـف آن باشـد نمـي     
  اعـداد بـه   . به نظر شـيخ تنهـا معنـاي محقـق نامتنـاهي، معنـاي اخيـر يعنـي نامتنـاهي لايقفـي اسـت           

همچنـين زمـان را، در نظـر    . لحاظ افزايش و مقدار به لحاظ تنصيف و نقصان، نامتناهي لايقفـي هسـتند  
  تـوان، كـه بـراهين     توان نامتنـاهي لايقفـي دانسـت، و نـه تنهـا مـي       تقريباً غالب فيلسوفان اسلامي، مي

توانـد   لسـوفي مـي  متعددي بر عدم تناهي آن دال است و قول به تناهي آن لوازم محالي دارد كه كمتر في
 . ها را بپذيردآن

  غالب فيلسوفان برجستة اسـلامي، بـه اسـتثناي كنـدي كـه برهـان تطبيـق را دال بـر تنـاهي زمـان           
ــي  ــز م ــد  ني ــدي، (دان ــفيه كن ــائل الفلس ــل  )121-2، 205-6، الرس ــان قائ ــاهي زم ــدم تن ــه ع ــد و ، ب   ان

 »نيسـت ) بـه تقـدم ذاتـي   (مقـدم   تعالي بر حركت و زمانهيچ چيزي جز ذات باري«با تعابيري همچون 
  ) 32، مرحلـة هفـتم، فصـل    صدرالمتألهين، الاسفار الاربعـه ؛ 11، مقالة 3، فصل السماع الطبيعيسينا،  ابن(

  در برابـر، كمتـر متكلمـي    . انـد  از آن يـاد كـرده  ) 34همان، فصل ( »زمان طرف موجود ندارد«و يا اينكه 
  بـه همـين دليـل، فيلسـوفان     . آن سـخن نگفتـه باشـد    شود كه از تناهي زمـان و آغـاز داشـتن    يافت مي

  انـد   انـد و از ديگـر سـو، كوشـيده     اسلامي از يك سو درصدد ارائة ادله و براهيني بر مدعاي خـود برآمـده  
  انـد، پاسـخ دهنـد و ريشـة اشـكالات       تا به اشكالات متعددي كه متكلمان پيوسته بر اين ادله وارد ساخته

  همـين تضـارب آراء متفـاوت ميـان فلاسـفه و متكلمـان و نيـز از آنجـايي         به جهـت  . ها را بخشكانندآن
  شـود و بـه لحـاظ پيونـد آن      كه بحث از تناهي يا عدم تناهي زمان صرفاً محدود بـه علـم طبيعـت نمـي    

  بــا قــول بــه حــدوث و قــدم عــالم و حركــت، پــاي بــه عرصــة مابعدالطبيعــه و حتــي الهيــات بــالمعني  
  دار و گسـترده شـده، و اهميـت بسـيار      رة ايـن موضـوع بسـيار دامنـه    كنـد، بحـث دربـا    الاخص بـاز مـي  
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ــت  ــه اس ــتري يافت ــدم       . بيش ــا ع ــاهي ي ــألة تن ــا مس ــاگزيريم ت ــر ن ــش اخي ــا در بخ ــل م ــدين دلي   ب
سلامي را با تفصيل بيشتر و با عنايت به آراء گوناگون آنان مورد بررسي قرار ا تناهي زمان نزد انديشمندان

  . دهيم
  تــر ديــديم، ميــراث ارســطويي در علــم طبيعــت نــزد م زمــان، آنچنانكــه پــيشقــول بــه ازليــت و قــد

هـاي   عمدتاً به بسط و تفصيل اسـتدلال  انبراهين دال بر اين مدعا نيز آن در زمينة. فيلسوفان اسلامي بود
 ـ   ءتضـارب آرا ونه كه خواهيم ديد، گ، آناند، هرچند ارسطو پرداخته   و متكلمـان، ايشـان    انموجـود ميـان آن

از ايـن رو لازم اسـت تـا پـيش از      .كردهاي نو مجبور  حل جديدتر و ارائة راه مواجهه با مسائل سوي هرا ب
سينا در باب ازليت زمان، توضيحي دربارة ريشة اختلاف ميان متكلمان و فيلسوفان  پرداختن به براهين ابن

  . ارائه دهيم
  و همـواره ايشـان را بـدين     داشـتند  8تـرين مشـكلي كـه متكلمـان در قبـول عـدم تنـاهي عـالم        مهم

  لحاظ با فلاسفه درگير ساخته، اين است كه به نظـر ايشـان قـول بـه عـدم تنـاهي زمـان و قـدم عـالم          
  مستلزم آن است كه عـالم از ابتـدا موجـود باشـد و لـذا زمـاني نبـوده باشـد كـه زمـان و عـالم موجـود             

  رو  نـد، عـالم نيـز قـديم و از ايـن     نزد متكلمان چنين امري بـدين معناسـت كـه عـلاوه بـر خداو     . نباشند
  در برابـر چنـين معضـلي، فيلسـوفان اسـلامي      . غيرحادث و غيـر مخلـوق و حتـي واجـب الوجـود باشـد      

  اند تا با تحليل دقيق معناي حدوث روشـن سـازند كـه قـدم عـالم هـيچ تضـادي بـا مخلـوق           سعي كرده
  يـك حـدوث و قـدم بـه حـدوث و      حـل ابـداعي ايشـان در ايـن زمينـه تفك      راه. و معلول بودن آن نـدارد 

  توانـد بـه تنهـايي     قدم ذاتي و زماني و نشان دادن اين نكته بوده است كه صرف حـدوث ذاتـي نيـز مـي    
  سـينا بـراي روشـن سـاختن ايـن معنـا، نمـط        ابـن . حاكي از معلوليـت و مخلوقيـت شـيء حـادث باشـد     

  سـينا بـا    ر آنجـا ابـن  د. دهـد  را يكسـره بـه بحـث دربـارة همـين موضـوع اختصـاص مـي         اشاراتپنجم 
  مـلاك   بـاب  ن دراقـول متكلم ـ  تحليل معنـاي معلوليـت، پـس از بـرملا سـاختن محـالاتي كـه لازمـة        

  ســازد كــه مــلاك نيازمنــدي شــيء معلــول بــه علــت  روشــن مــي نيازمنــدي معلــول بــه علــت اســت،
  نا،سـي   ابـن : بنگريـد بـه  (صرف امكان ذاتي و جـايز الوجـود بـودن ذات آن اسـت و نـه حـدوث زمـاني        

  چنــين تفســيري از مــلاك نيازمنــدي معلــول ). 1-3هــاي  ، نمــط پــنجم، فصــلالاشــارات و التنبيهــات 
  سـازد  تـر مـي   به علت، طبيعتـاً مفهـوم حـدوث و قـدم را نيـز از صـرف حـدوث و قـدم زمـاني گسـترده          

  توضـيح آنكـه حـدوث بـه معنـاي مسـبوق       . كنـد  و آن را به حدوث و قـدم ذاتـي و زمـاني تقسـيم مـي     
  متكلمـان از آنجـا كـه    . وجود شيء به عـدم آن و قـدم بـه معنـاي عـدم چنـين مسـبوقيتي اسـت        بودن 

  ند تنهـا نـوع   سـت دان شـود، مـي    تنها نوع عدم را عدم مقابل، يعني عدمي كـه بـا وجـود شـيء جمـع نمـي      
  در برابـر، فيلسـوفان بـا تفكيـك عـدم بـه       . كردنـد تلقـي مـي   حدوث و قدم را نيز حدوث و قـدم زمـاني  

  حـدوث و قـدم را   ) به معناي عـدمي كـه بـا وجـود شـيء قابـل جمـع اسـت        (ابل و عدم مجامع عدم مق
  عـدم مجـامع در نظـر ايشـان همـان امكـان ذاتـي        . انـد به حدوث و قـدم ذاتـي و زمـاني تقسـيم كـرده     

  لـذا حـدوث   . شيء و اين معناست كه وجود شيء وابسـته بـه شـيء ديگـري باشـد كـه علـت آن اسـت        
  سبوقيت وجـود شـيء بـه عـدم آن در مرتبـة ذات آن شـيء اسـت بـدين معنـا كـه           ذاتي نيز به معناي م
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  توانـد   بـدين معنـا شـيء مـي    . »ليس، و يكون له عـن علتـه أن يكـون أيـس    أن يكون   في نفسه«شيء 
  چنــين قــدمي هــيچ خللــي در معلوليــت . قــديم زمــاني باشــد در حــالي كــه حــادث ذاتــي نيــز هســت 

  ت شــيء صــرفاً بــه معنــاي آن اســت كــه شــيء در وجــودش كنــد، چــرا كــه معلوليــ شــيء ايجــاد نمــي
  كنــد كــه علتــي ذات شــيء را از لااقتضــائيت بــه   نيازمنــد غيــر اســت و تنهــا وقتــي وجــود پيــدا مــي 

  بـا تـرجح طـرف وجـود بـر طـرف عـدم بـه درآورده و آن را واجـب          ) يعنـي امكـان ذاتـي   (وجود و عدم 
 ـ     لذا شيء مـي . بالغير سازد   دون اينكـه ايـن قـدم زمـاني بـه معنـاي وجـوب        توانـد قـديم زمـاني باشـد ب

الالهيـات   سـينا،   ابن: ويژه فصل هفتم؛ و نيز همان، به: بنگريد به(وجود آن و عدم نيازمندي به علت باشد 
  ).265-7 من كتاب الشفاء،

ــه توضــيح براهينــي مــي   ــردازيم كــه ابــن اكنــون پــس از بيــان ايــن مقدمــة ضــروري، ب   ســينا در  پ
توان براهين شيخ بر قدم زمان را به سـه دسـته تقسـيم     طور كلي ميبه. امه كرده استاثبات قدم زمان اق

  :كرد
 فيزيكنحوي ريشه در برهان ارسطو در نخستين برهان، يعني برهان از ماهيت زمان بر قدم آن، به) 1

)251b19-25 پـس   كه ابن سينا آن را در نجات و -مضمون اين برهان را . دارد) 2-3؛ بنگريد به بخش
صورت زير توان به مي -كند  بيان مي) 160، السماع الطبيعي؛ و نيز 229-30(از بحث دربارة ماهيت زمان 

  9:تقرير نمود
ــا يكــديگر در وجــود جمــع نمــي    ــأخري كــه ب ــدم و ت ــان جــز تق ــدين . شــوند نيســت ماهيــت زم   ب

  شــيء  لحـاظ، حــدوث زمـاني يــك شــيء بـه معنــاي آن اســت كـه زمــاني بــوده كـه در آن زمــان، آن     
  بـه تعبيـر ديگـر، منظـور از حـدوث زمـاني آن اسـت        . معدوم بـوده و پـس از آن بـه وجـود آمـده اسـت      

  متقـدم   1حـادث شـده اسـت و لـذا عـدم آن در زمـان        2در زمـان   نبـوده و  1كه شـيء الـف در زمـان    
  يعنـي عــدم الــف  (اســت، آن هـم بنــا بــه تقـدم و تــأخري كـه متقــدم در آن     2بـر وجــود آن در زمـان   

  حــال حــدوث زمــاني عــالم، . شــود جمــع نمــي) 2يعنــي وجــود الــف در زمــان (بــا متــأخر ) 1زمــان در 
  كه زمان نيز جزئي از آن اسـت، بـدين معناسـت كـه عـدم عـالم در زمـان مسـبوق و متقـدم بـر وجـود            

ــي      ــع نم ــأخر جم ــا مت ــدم ب ــه در آن متق ــدمي ك ــه تق ــت ب ــود    آن اس ــاني وج ــه زم ــود، در حاليك   ش
  داننـد كـه ايـن قـول      اشـكال قـول بـه حـدوث زمـاني عـالم و زمـان را آن مـي         فيلسوفان. نداشته است

  بــه تعبيــر . آيــد خــود مســتلزم انكــار خــود اســت، چــرا كــه از فــرض حــدوث زمــان، قــدم آن لازم مــي
ــي     ــع نم ــأخر جم ــدم و مت ــه در آن متق ــأخري ك ــدم و ت ــر، تق ــع    ديگ ــان و در واق ــتص زم ــوند مخ   ش

  لــذا . شــوند تبــع زمــان متصــف بــه چنــين تقــدمي مــيعــين وجــود زمــان اســت و چيزهــاي ديگــر بــه
ــر وجــود آن تقــدمِ غيرقابــل اجتمــاع دارد، معنــايش ايــن اســت كــه عــدم شــيء       اگــر عــدم شــيئي ب

  تـوان   بـا ايـن توضـيح مـي    . مقارن با زماني است كه آن زمان مقـدم اسـت بـر زمـان وجـود ايـن شـيء       
ــدم آن لا     ــاني ع ــدم زم ــالم، تق ــاني ع ــدوث زم ــرا از ح ــه چ ــت ك ــيدرياف ــاني   زم م ــدم زم ــد و تق   آي

  عدم عالم و زمان هـم مسـتلزم آن اسـت كـه خـود زمـان باشـد تـا عـدمش تقـدم زمـاني بـر خـودش              
ــه همــين دليــل نمــي. داشــته باشــد ــا طــرف موجــود و محقــق   ب ــراي زمــان آغــاز زمــاني و ي   تــوان ب
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ه در آن زمـان  در آغاز فرض كرد چرا كه هرگونه آغاز زماني براي زمان به معناي فرض زمـاني اسـت ك ـ  
  .نبوده است و اين خلاف فرض است

  چنـين اشـكال كـرده كـه منظـور متكلمـان از حـدوث زمـاني عـالم ايـن            تهافت الفلاسـفه غزالي در 
  است كـه خـدا بـود و عـالم نبـود و سـپس خـدا و عـالم هـر دو بـا هـم بودنـد، و منظـور فقـط وجـود                

  ضــرورتي بــه فــرض شــيء ســوم  ذات بــاري و عــدم ذات عــالم و ســپس وجــود ايــن دو ذات اســت و
  چـه اينكـه وهـم در مـورد زمـان      . كنـد  نيست، هـر چنـد وهـم بـه نـاگزير شـيء سـومي را فـرض مـي         

  كنـد زمـان    تواند ابتدايي را فرض كنـد بـدون آنكـه قبلـي را فـرض كـرده باشـد و لـذا تصـور مـي           نمي
  ار وهـم  نمونـة ايـن ك ـ  . به عنوان شيء محقـق موجـودي پـيش از وجـود خـودش وجـود داشـته اسـت        

  فيلســوفان و متكلمــان بالاتفــاق قبــول . ان در بحــث تنــاهي ابعــاد عــالم نيــز مشــاهده كــردتــو را مــي
  اي  گونـه دارند كه عالم و مكان متناهي است امـا وهـم آدمـي ابـا دارد از اينكـه مكـان كـل عـالم را بـه         

 ـ               ا خلئـي را  فرض كنـد كـه وراي آن نـه خلئـي باشـد و نـه ملئـي، و لـذا همـواره وهـم وجـود مـلأ و ي
  كنــد، حــال آنكــه برهــان دال بــر عــدم وجــود خــلأ و يــا ملئــي   در وراي فلــك الافــلاك فــرض مــي

  بــه تعبيــر ديگــر، بنــا بــه برداشــت درســت غزالــي، فيلســوفان معنــاي . مــاوراي فلــك الافــلاك اســت
  اننــد كــه وجــود مكــاني عــالم تــا جــايي ادامــه دارد و ســپس عــدم مكــاني د تنــاهي عــالم را ايــن نمــي

ــال ــت ع ــت  (م اس ــان اس ــان در مك ــدم مك ــي ع ــود    )يعن ــان، وج ــدم مك ــورت از ع ــن ص ــه در اي   ، ك
ــاهي آن لازم مــي  ــالم، عــدم تن ــاد ع ــاهي ابع ــدآ مكــان و از تن ــي آن  . ي ــن اســاس، ادعــاي غزال ــر اي   ب

  آيــد، فيلســوفان و يــا متكلمــان ديگــر چنــين تصــوري ندارنــد  اســت كــه وقتــي پــاي زمــان پــيش مــي
ــذا مــي ــاهي بعــد زمــاني عــالم بداننــد و در نتيجــه   كوشــند نــوعي بعــد م و ل   وهــوم را لازمــة عــدم تن

ــد موهــومي شــوند     ــين بع ــد و منكــر وجــود چن ــاهي زمــان بگذرن ــر تن ــا از خي ــد فلاســفه(ي ــه مانن   ) ب
  ، )بـه ماننـد متكلمـان   (يا به سبب قول بـه تنـاهي زمـان ناچـار وجـود چنـين بعـد موهـومي را بپذيرنـد          

ــي    ــان تفس ــي هم ــر غزال ــه نظ ــه ب ــال آنك ــود دارد،    ح ــوفان وج ــزد فيلس ــان ن ــاهي مك ــه از تن   ري ك
ــت    ــادق اس ــز ص ــان ني ــاهي زم ــورد تن ــاً در م ــدوث    . عين ــا ح ــان و ي ــاهي زم ــر، تن ــارت ديگ ــه عب   ب

ــود           ــاني وج ــالم زم ــود ع ــل از وج ــا قب ــه آي ــت ك ــأله نيس ــن مس ــرح اي ــتلزم ط ــالم، مس ــاني ع   زم
  گـردد كـه    يـن مسـأله بـازمي   داشته كه در آن عـالم نبـوده اسـت، بلكـه تنـاهي بعـد زمـاني عـالم بـه ا         

ــز متنــاهي اســت     ــه لحــاظ زمــان ني ــه لحــاظ بعــد متنــاهي اســت، ب ــه كــه ذات عــالم ب ــا همانگون   آي
  ).  59-63، تهافت الفلاسفهغزالي، (

كـل حـادث مسـبوق بـه     «برهان اني بر قدم زمان، مبتني بر اين قاعده در فلسفة اسلامي است كه ) 2
اسفار سينا در مورد حركت و عدم تناهي آن بيان كرده، صدرا نيز در  اين برهان را كه بوعلي. »ماده و مده

سينا روايت خـود  ابن. عنوان دليلي ديگر بر قدم زمان و عالم تكرار كرده استبا اختلاف اندكي در تعبير به
  :كند گونه تقرير مي بدين از اين برهان را

است، و ايـن امكـان وجـود    ) ز الوجودجائ(هر معدومي، از جمله حركت، پيش از وجودش ممكن الوجود 
بايد امري موجود باشد، چرا كه اگر اين امكان وجود معدوم باشد، آن شيء ممتنع الوجود خواهـد بـود نـه    
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  حال اين امكان وجود يا جوهر قائم به خـود اسـت يـا امـري اسـت كـه در چيـز ديگـري         . ممكن الوجود
  توانـد باشـد زيـرا جـوهر      قـائم بـه خـود نمـي    امـا جـوهرِ   ). يعني حال در موضـوعي اسـت  (موجود است 

  تواند مضاف به چيـزي باشـد و حـال آنكـه امكـان وجـود امكـان چيـزي اسـت و بايـد مضـاف بـه              نمي
  توانـد جـوهرِ قـائم بـه خـود باشـد        چيزي باشد و در قياس با چيزي تعقل شود، پس امكـان وجـود نمـي   

  وجـود همـان قـدرت فاعـل نيسـت،      همچنـين امكـان   . بلكه بايـد اضـافه و عـرض بـراي جـوهر باشـد      
  زيرا كه قدرت بر ايجاد يا امكان، ايجاد امكـان وجـود نيسـت و بـدين جهـت حـق بـا كسـي اسـت كـه           

  پـس  . محـال اسـت  ) يعنـي آنچـه بـه خـودي خـود ممكـن الوجـود نيسـت        (گويد قدرت بـر ممتنـع    مي
  . يـر از قـدرت او  بر وجود داشـتن اسـت قـائم اسـت در جـوهري غيـر از فاعـل و غ        امكان وجود كه قوة

  حــال بــا ايــن بيــان اگــر فــرض كنــيم وقتــي بــوده كــه حركــت موجــود نبــوده اســت، چــون حركــت  
  باشـد، و طبـق بيـان بـالا ايـن       وقـت بايـد وجـود داشـته     ممكن الوجود اسـت امكـان وجـود آن همـان    

  بــه تعبيــر ديگــر امكــان . امكــان وجــود بايــد در جــوهري باشــد غيــر از محــرك، يعنــي در متحــرك  
  پـس وقتـي بـوده اسـت كـه      . حركت، عرضـي اسـت در جسـم پـيش از آنكـه بـه حركـت درآيـد        وجود 

  جسم بوده، اما حركت نبـوده اسـت، و چـون حركـت موجـود نبـوده و سـپس موجـود شـده ايـن بـدين            
  . معناست كه مرجحي براي بـه وجـود آمـدن حركـت و تـرجيح وجـود آن بـر عـدمش پيـدا شـده اسـت           

  خواهــد و  بــريم، چــرا كــه پيــدا شــدن آن نيــز مــوجبي مــي حــال ســخن را بــر ســر همــين مــرجح مــي
  انـد چـرا   نهايـت در پـي يكـديگر و بـه دنبـال هـم       هـاي بـي   حال ايـن موجـب  . همچنين الي غيرالنهايه

هـا   توان فرض كرد كه همة اين موجب يعني نمي(شوند  نهايت در يك آن با يكديگر جمع نمي كه امور بي
  هــا متواليــاً، و نــه بــا  پــس ايــن موجــب). ايجــاد شــده باشــندطــور دفعتــي و بــدون تــوالي زمــاني بــه

  ماننـد يـا    هـا زمـاني بـاقي مـي    در اين صورت يـا ايـن اسـت كـه هـر كـدام از آن      . شوند هم، موجود مي
) مقالـة دوم، فصـل دوازدهـم   (تر در سـماع طبيعـي   شق دوم، آنگونه كه شيخ پيش. شوند آنات متتالي مي

  ماننـد، و لـذا حركتـي پـس      هـا زمـاني بـاقي مـي    ينكه هـر كـدام از آن  ماند ا نشان داده محال است، مي
  . انقطـاع، و پـيش از حركـت اولـي حركتـي بـوده اسـت        از حركتي خواهـد بـود بـر سـبيل تشـافع و بـي      

السماع سينا،  ابن(ها فرض نمود توان آغازي براي آن اند و نميتوان گفت كه حركات قديم بدين ترتيب مي
 10).295-7، سماع طبيعي؛ فن 232-4، الطبيعي

  اسـتوار اسـت،   » كـل حـادث مسـبوق بـه مـاده و مـده      «اين برهان، آنگونـه كـه ديـديم، بـر قاعـدة      
  توضـيح آنكـه   . انـد چنـدان اسـتوار نيسـت     اما براهيني كه فيلسوفان بـر خـود ايـن قاعـده اقامـه نمـوده      

  موضـوع اسـت،    عنـوان يـك موجـود و عـرض عـارض بـر      اين برهان مبتني بر تلقـي امكـان ذاتـي بـه    
  شـود   هـا مـي  در حاليكه امكان ذاتي، آنگونه كه خود حكما بـدان اذعـان دارنـد و غزالـي نيـز متـذكر آن      

  . گـردد   ، مفهـومي انتزاعـي اسـت و لحـاظ آن بـه حكـم عقـل بـازمي        )69-71،تهافت الفلاسـفه غزالي، (
  بايسـت    ذاتـي نيـز مـي    همچنين اگر بنا بود امكـان ذاتـي موجـود و حـال در مـاده باشـد، آنگـاه امتنـاع        

  بــه بيــان شــهيد مطهــري، فلاســفه در اينجــا ميــان امكــان ذاتــي  . بــودمــيموجــود و حــال در مــاده 
  انــد بــدين صــورت كــه در ابتــداي اســتدلال از امكــان، امكــان ذاتــي  و امكــان اســتعدادي خلــط كــرده
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نماينـد   ادي را مـراد مـي  كنند و سپس با ادعاي اينكه اين امكان امري موجود است، امكان استعد مراد مي
  ).16و فصل  294-5، 3، جحركت و زمانمطهري، (

  برهان سوم، كه برهان لمي بر قدم زمـان و عـالم اسـت، مبتنـي بـر ايـن قاعـده اسـت كـه ميـان           ) 3
  شـيخ در الهيـات نجـات خلاصـة ايـن      . علت تامه و معلول هيچ انفكـاك و فاصـلة زمـاني وجـود نـدارد     

ــر مــي  ــه ذك ــدك برهــان را اينگون ــع جهــات واجــب اســت و امكــان   : ن ــذات از جمي   واجــب الوجــود بال
  بــدين (نـدارد واجــب الوجــود داراي حالــت جديـد و حــادثي شــود كــه قـبلاً آن حالــت را نداشــته باشــد    

حال با توجه بـه  ). 553، نجاتسينا،  ابن(اي ندارد  معنا كه واجب الوجود هيچ جهت امكاني و حالت منتظره
يدايش معلول است، پس اگر اين علت دائمي بـوده باشـد، معلـول آن نيـز دايمـي      آنكه علت ذاتاً موجب پ

كند كه مضمون آن به  سينا پس از بيان مختصر اين برهان، تقرير مفصل آن را نيز ذكر مي ابن. خواهد بود
  :صورت زير است

   كل هستي، ذاتي واجب الوجود من جميع جهات اسـت و لازم اسـت كـه معلـول واجـب الوجـود      مبدأ 
  مــن جميــع جهــات ضــرورتاً از او و بــي هــيچ فاصــلة زمــاني موجــود گــردد و الا ايــن بــدين معناســت 
  . كه عليت واجب الوجود تام نبوده و لذا واجـب الوجـود، واجـب الوجـود مـن جيمـع جهـات نبـوده اسـت         

  كنـيم بـه    نقـل كـلام مـي   . حال تام شدن اين علت به معناي آن اسـت كـه امـر حـادثي رخ داده اسـت     
  ؛ )گوينـد اراده باشـد و خـواه امـري ديگـر      خواه آنگونه كه متكلمـان مـي  (امر حادث، هرچه كه باشد  اين

  |حدوث ايـن اراده معلـول چيسـت؟ آيـا بـه سـبب ارادة ديگـري اسـت؟ بـه هـر روي بايـد بـراي ايـن              
  امــر حــادث، علــت حــادث ديگــري يافــت و دوبــاره بــراي آن علــت حــادث، علــت حــادث ديگــري تــا 

  هـا مسـتلزم تغييـر در ذات واجـب اسـت بـدين معنـا كـه اگـر فـرض كنـيم خـدا             همة ايـن  و. نهايت بي
  بــود و جهــان نبــود و ســپس خــدا بــود و جهــان بــود، بايــد آن خــداي اولــي كــه بــود و جهــان نبــود   
ــه وجــود آورد فرقــي داشــته باشــد     ــود و علــت جهــان شــد و جهــان را ب ــا آن خــداي دومــي كــه ب   ب

  تـام شـده باشـد    ) چـرا كـه جـز ذاتـش چيـزي در عـالم نيسـت       (اتـش  و عليت او با حـدوث امـري در ذ  
  شـود   تا بتواند فاعل جهان گردد و اين همه محـالاتي اسـت كـه از قـول بـه حـدوث جهـان ناشـي مـي         

  ).609-12همان،  (
ــن   ــه كــه اب ــه نظــر فيلســوفان اســلامي، آنگون ــن(ســازد  ســينا خــاطر نشــان مــي اساســاً ب   ســينا،  اب

ــنجم، فصــل دوازدهــم ، نالاشــارات و التنبيهــات ــه   )مــط پ ــالم آن اســت ك ــاني ع ــة حــدوث زم   ، لازم
  جهــت دسـتگاه آفــرينش و جهـان خلقــت تعطيــل شـده باشــد و ذات حـق تعــالي كـه دائــم الجــود       بـي 

ــد      ــاع نماي ــيض امتن ــة ف ــبب از افاض ــدون س ــت ب ــيض اس ــم الف ــان . و دائ ــه نش ــن انديش ــدة  اي   دهن
ــته از      ــت، و گذش ــالي اس ــب تع ــب در ذات واج ــص و تركي ــده نق ــن فاي ــب    اي ــر آن مترت ــم ب   اي ه

  نيســت زيــرا هــدف قــائلين بــدين رأي از قــول بــدان، مســبوق ســاختن فعــل واجــب الوجــود بــه عــدم 
است، حال آنكه به نظر شيخ بنا به قول به قدم عالم نيز هستي جهان همچنـان مسـبوق بـه عـدم ذاتـي      

  . خواهد بود
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 ــ  ابــن ــر بي ــز غالــب فيلســوفان اســلامي، عــلاوه ب ــة مــذكور و  هــاي ســه ان اســتدلالســينا و ني   گان
   انــد تــا بــه مشــكل آيــد، غالبــاً كوشــيده برشــمردن محــالاتي كــه از قــول بــه حــدوث عــالم لازم مــي 

  ) مقالـة سـوم، فصـل يـازدهم    ( سماع طبيعيسينا در  از آن جمله، ابن. هاي متكلمان نيز پاسخ دهند تراشي
  اي متفــاوت در رســالة  يشــتر و بــا شــيوهو بــه تفصــيل ب) نمــط پــنجم، فصــل دوازدهــم( اشــاراتو نيــز 

  ، بــه برخــي از ايــن )فصــل چهــارم تــا يــازدهم( الحكومــه فــي حجــج المثبتــين للماضــي مبــداء زمانيــاً
  ) 34مرحلـة هفـتم، فصـل    (صـدرا نيـز در اسـفار    . دهـد  هـا پاسـخ مـي   كنـد و بـه آن   اشكالات اشاره مي

  هـا پاسـخ   وشـد تـا بـه تـك تـك آن     ك ضمن اقامة هشت دليل از جانـب قـائلان بـه حـدوث عـالم مـي      
هـا را همـراه بـا پاسـخ ايـن فيلسـوفان ذكـر        ترين آن در اينجا از ميان اين اشكالات، برخي از مهم. دهد
  :كنيم مي

ــه      ) 1 ــر، مشــروط ب ــان حاض ــين در زم ــة مع ــر حادث ــه ه ــتلزم آن اســت ك ــالم مس ــودن ع ــديم ب   ق
 ـ اخيـر  بـه تعبيـر ديگـر، حادثـة    . نهايت حـوادث گذشـته باشـد    بي   نهايـت حـوادث گذشـته     ه وقـوع بـي  ب

ــه( ــر  ب ــة اخي ــن حادث ــروط اي ــوان ش ــروط    ) عن ــه مش ــزي ك ــر چي ــق ه ــون تحق ــت، و چ ــروط اس   مش
ــع شــود    ــد واق ــر نباي ــة اخي ــاهي باشــد محــال اســت، حادث ــور غيرمتن ــه ام ــة. ب ــا حادث ــع  ام ــر واق   اخي

تيجـه، عـالم قـديم    اند و در نهاي رخ دادن اين حادثة اخير هستند متناهي شود، پس حوادثي كه شرط مي
  . نيست
  كوشـد تـا معنـاي محـال بـودن تسلسـل را روشـن كنـد و          سـينا در پاسـخ بـه ايـن اشـكال، مـي      ابن

  بـه نظـر وي، بـراهين    . كنـد  نهايـت شـرط كجـا مصـداق پيـدا مـي       بگويد كه توقـف يـك چيـز بـر بـي     
  آن  حكما در محال بـودن تسلسـل در جـايي اسـت كـه منظـور از متوقـف بـودن امـري بـر امـر ديگـر            

ــد و شــرط وجــود يكــي از آن دو در آينــده ايــن اســت كــه آن  باشــد كــه دو امــر در زمــاني معــدوم    ان
  . معدوم ديگـر پـيش از آن موجـود شـود و بـدين معنـا وجـود ايـن يـك متوقـف بـر آن ديگـري اسـت             

  نهايـت شـرط مترتـب بـر يكـديگر كـه معـدوم         در اين صورت، آنجا كه وجـود چيـزي مشـروط بـه بـي     
  هـاي آن بـه ترتيـب موجـود شـده       شـود مگـر اينكـه ابتـدا شـرط      اشد، آن چيز موجـود نمـي  نيز هستند ب

  پـذير نيسـت چـرا كـه وجـود هـر شـرط         نهايت است امكان ها بي اما اين در جايي كه سلسلة شرط. باشند
  امـا در علـل گذشـته چنـين تسلسـلي معنـا نـدارد چـرا كـه در          . متوقف بـر وجـود شـرط پيشـين اسـت     

كه وجود شيء اخير مشروط به شيئي باشد كه وجود ندارد و بايـد تحقـق پيـدا كنـد، و      اينجا چنين نيست
  ء وجود اين شيء هم مشروط بـه شـرطي باشـد كـه وجـود نـدارد، بلكـه در هـر مـورد وجـود هـر شـي            

الاشـارات و  ؛ 236-9، السـماع الطبيعـي  سـينا،   ابـن (مشروط به شرطي است كه تحقق پيدا كـرده اسـت   
  ).نجم، فصل دوازدهمپالتنبيهات، نمط 

  آيـد تـا عـدد حـوادث بـه وجـود        اگر حوادث نامتنـاهي در گذشـته موجـود شـده باشـند، لازم مـي      ) 2
  به تعبير ديگر، عدد حوادثي كه از ازل تـا مـثلاً زمـان طوفـان نـوح واقـع       . اي افزايش يابد هر حادث تازه

   -تـر از ايـن اشـكال را     تعبيـري كلـي  صـدرا  . اند از عدد حوادثي كه تا زمان ما واقع شده كمتر استشده
  كه در واقع حاصل اطلاق برهـان تطبيـق در مـورد زمـان و بنـابراين مبتنـي بـر ايـن قاعـده اسـت كـه            
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  عنـوان نخسـتين احتجـاج قـائلان بـه حـدوث زمـان        بـه  –لزائد علي الشيء بقدر المتنـاهي فهـو متنـاه    ا
اضي به معناي بدايت داشـتن و متنـاهي بـودن    كند و آن اينكه زياده و نقصان برداشتن حوادث م نقل مي

  . هاستآن
  نامتنــاهي موجــود : نهــد ســينا در پاســخ بــه ايــن اشــكال ميــان دو قســم نامتنــاهي تميــز مــي ابــن 

ــدوم ــاهي مع ــدارد   . و نامتن ــزايش و كــاهش امكــان ن ــاهي موجــود اف ــاني،  (در نامتن ــاهي مك ــه نامتن   ك
  لــيكن در نامتنــاهي معــدوم نقصــان و زيــادت و) داشــت، از ايــن قســم بــود در صــورتي كــه وجــود مــي

  يابــد،  انــد هــر روز نقصــان مــي ممكــن اســت؛ كمــا اينكــه تعــداد حــوادث نامتنــاهي آينــده كــه معــدوم
  سـينا،   ابـن : بنگريـد بـه  (شـود   انـد هـر روز افـزوده مـي    و بر تعداد حوادث نامتنـاهي گذشـته كـه معـدوم    

السـماع  : همچنين براي تفصيل اين پاسـخ بنگريـد بـه   پنجم، فصل دوازدهم؛  الاشارات و التنبيهات، نمط
  ).  236-7، الطبيعي

  رسـد چـرا كـه اساسـاً خـود       چنـدان قابـل قبـول بـه نظـر نمـي        اما در واقع بايد گفت كه ايـن پاسـخ  
ــداني      ــورد مكــان اطــلاق شــود، اســتحكام و اســتواري چن ــه در م ــي هنگــامي ك ــق، حت   برهــان تطبي

ــدين جهــت كــه زيــادت و نقصــان  ــدارد ب ــه امــور   ن ــا مســاوي بــودن اصــلاً از عــوارض مربــوط ب   و ي
  بـه عبـارت ديگـر، چنـين     . هـا سـنجيد   تـوان امـور نامتنـاهي را بـا اينگونـه مقيـاس       متناهي است و نمي
  لـذا هـر گونـه قضـاوت     . توان در مـورد دو شـيئي كـه متنـاهي هسـتند فـرض نمـود        احكامي را تنها مي

به معناي متناهي تصور كردن آن و لذا از همان ابتدا قضاوتي اينچنيني در مورد هر مجموعة غيرمتناهي، 
  .مخدوش است

  نتيجه) 4 

ــان و      ــاهي مك ــدم تن ــاهي و ع ــارة تن ــدون و منســجم درب ــتين بحــث م ــد، نخس ــاره ش ــه اش   چنانك
ــار خــود بــه    . ويــژه در فيزيــك، ســماع طبيعــي و در آســمان بيــان كــرده اســت زمــان را ارســطو در آث

  هـاي   پـردازد و بـا تحليـل معـاني مختلـف و ديـدگاه       تنـاهي مـي   د مفهوم عـدم ارسطو ابتدا به بررسي خو
  گذشتگان دربارة بـود و نبـود آن، بحـث از وجـود نامتنـاهي يـا شـيئ نامتنـاهي بـه يـك معنـي و نبـود             

  هـاي مختلـف پـي     نامتناهي يـا شـيئ نامتنـاهي بـه معنـايي ديگـر را بـه تفصـيل و بـا ارائـة اسـتدلال           
  تنــاهي را ضــرورت  اي كــه بحــث از بــود و نبــود عــدم تــرين ملاحظــه كننــده قــانعاز نظــر او . گيــرد مــي
ــي ــوي          م ــرو فراس ــز قلم ــي و ني ــادير رياض ــدد و مق ــه ع ــت ك ــينيان اس ــدگاه پيش ــن دي ــد اي   بخش

  و اگـر در فراسـوي   . رسـند  نمايند چرا كه هرگـز در فكـر مـا بـه پايـان نمـي       آسمان به نظر نامتناهي مي
  تفصـيل ايـن ملاحظـه    . ي روبـرو هسـتيم جسـم نيـز بايـد نامتنـاهي باشـد       اي نامتنـاه  آسمان با گسـتره 

  آنچـه در نظـر ارسـطو از اهميـت برخـوردار      . و تبيين ارسـطو را در ابتـداي ايـن جسـتار مطـرح كـرديم      
  اي كـه هـم فـرض وجـود      اسـت، مسـأله   تنـاهي  عـدم  نمـا بـودن مسـألة    است، پيچيده بودن و متنـاقض 

  ارســطو چهــار  ). 203b30-204a1(ســازد  تنــاقض مــي  آن و هــم فــرض عــدم آن مــا را دچــار    
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  چيــزي كــه «: هــا را منظــور نظــر خــود قــرار داد معنــي بــراي نامتنــاهي برشــمرد و فقــط يكــي از آن 
  هرچنــد قابــل پيمــودن و طــي كــردن اســت امــا ايــن پيمــودن و طــي كــردن از هــر حيــث، تمــامي   

  قـائم بـه ذات باشـد بلكـه بايـد صـفت        توانـد  از نظر وي، نامتناهي در چنـين معنـايي نمـي   . »پذيرد نمي
او سپس به پاسخ به پرسش از وجود چيزي با چنين صفتي يعني . پذير باشد يا عرضي براي چيزي قسمت

پردازد و با انكار نامتناهي بودن بعد و مكان، زمان و حركت را چونان مصاديق امر نامتناهي  تناهي مي عدم
  . كند اثبات مي

  تنـاهي مكـان و زمـان بـه فيلسـوفان       ويـژه در بحـث تنـاهي و عـدم    و بـه ميراث فلسفة طبيعي ارسـط 
  هـاي ارسـطو، هرچنـد بـا تفصـيل و       سـينا بـا وجـود تكـرار ديـدگاه      در ايـن ميـان، ابـن   . اسلامي رسـيد 

  اهميـت ايـن   . ويـژه مسـألة تنـاهي زمـان بخشـيد     تشقيق شقوق بيشتر، عمق خاصي به ايـن بحـث بـه   
  خيـزد كـه متكلمـان     هـايي برمـي   يز ديگر فيلسوفان مسـلمان، از چـالش  سينا  و ن هاي ابن بحث در آموزه

  ريشــة اخــتلاف متكلمــان بــا فلاســفه در ايــن بــود كــه قــول بــه  . پــيش روي آنــان قــرار داده بودنــد
  تناهي زمـان مسـتلزم قـول بـه وجـود موجـودي لايتنـاهي و حتـي واجـب الوجـود غيـر از خداونـد              عدم
  سـينا روشـن سـاخت كـه قـدم عـالم        تنـاهي از سـوي ابـن    و عـدم اما تحليل دقيق معناي حـدوث  . است

سـينا   ترين براهين در اثبات تناهي مكان را ابن مهم. هيچ تضادي با مخلوق بودن و معلول بودن آن ندارد
تناهي زمان اقامـه   در قالب برهان تطبيق و برهان مسامته بيان نمود، و سه برهان براي اثبات قدم يا عدم

دلال از ماهيت زمان بر قدم آن بود، دو ديگر برهان إني بر قدم زمـان و سـومي برهـان    كرد كه يكي است
  . لمي بر قدم زمان

  هانوشتپي

 5-9هـاي   دوم، فصـل  ، مقالةالسماع الطبيعي: ا دربارة مكان درسين براي نمونه بنگريد به بحث ابن -1
  .10-11ي ها فصل: ، و دربارة زمان به9و  5ويژه دو فصل به

  وي هـر چنـد در   . زمـان اسـت   ةترين استثنا بـر ايـن ادعـا، نظـر ملاصـدراي شـيرازي دربـار        مهم -2
  را پذيرفتـه و تكـرار كـرده اسـت، امـا پـس از         بسياري از موارد نظر غالب حكماي اسلامي در ايـن بـاره  

  در جديـدي   ةحركـت، نظري ـ  انگيـز آن و تحقيـق نهـايي در مسـألة     مواجه شدن با نقـاط ابهـام و سـؤال   
  كـه  زمـان طبيعـي ارسـطويي، فـرع بـر زمـان وجـودي اسـت          ،دهد كه بر اسـاس آن  زمان ارائه ميباب 

در ايـن بـاره   (ها نيسـت  به نظر وي چيزي جز حقيقت وجود سيال اشياء مادي و نوعي امتداد در وجود آن
  ).1386 ،اكبريان :بنگريد به

  .ديگر ذكر شده باشد است مگر آنكه منبعي فيزيك ارسطوبه  2تمام ارجاعات بخش  -3
، كه ظاهراً بايد افـزودة ديگـران باشـد، نيـز     متافيزيكاي از اين مباحث را در كتاب يازدهم  خلاصه -4
  .Aristotle, Metaphysics: K, 10: بنگريد به. توان يافت مي
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هرگز را  AXنامتناهي از حيث افزايش يعني نامتناهي به لحاظ افزايش، چرا كه مثلاً خط نامتناهي  -5
  ).باشد AXتواند عاد  نمي bcبه تعبير ديگر، (به پايان رساند   bcتوان با افزودن پيوستة نمي

A ..... ـــــــــــــــbـــــــــــcــــــــــــ….. X  

  .استنهايت قابل تقسيم به اجزاء  نامتناهي از حيث تقسيم نيز بدين معناست كه شيء تا بي 
  گيـرد چـرا كـه     اسـت تعـداد عناصـر نامتنـاهي باشـند در نظـر نمـي        ارسطو اين شق را كه ممكن -6

ــادي نخســتين اصــلاً نمــي  او پــيش ــا مب ــر، در نقــد آناكســاگوراس، نشــان داده كــه اصــول ي   تواننــد  ت
 :Aristotle, On Heavens: ؛ همچنين بنگريد بهAristotle, Physics: I, 4: بنگريد به(نامتناهي باشند 

III, 4.(  
توان حركت طبيعي را از اقسـام   وم، حركت مستدير نيز حركت طبيعي است و لذا نميطبق مباني ق -7

 .حركت مكاني دانست
بـا هـم   در اينجا بايد توضيح داد كه تعبير قدم زمان يا قدم عالم و نيز حدوث زمان يا حدوث عـالم   -8

لـذا  . معناست ديگري بيند و وجود هر يك بدون مان و عالم لازم و ملزوم يكديگرتفاوتي ندارند چرا كه ز
عكس، و به همين ترتيب حدوث عالم به معناي حدوث زمان به معناي قدم زمان نيز هست و بر قدم عالم

 .نيز هست و برعكس
نيز تقريـري  ) 34هفتم، آغاز فصل  مرحلة( اسفارو صدرا در ) 290-2( حكمه الاشراقسهروردي در  -9

 .اندسينا ارائه كرده مشابه تقرير ابن
  .32هفتم، فصل ، مرحلةالاسفار الاربعه :تقرير صدرا از اين برهان بنگريد به دربارة -10
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